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سـخن از اخالق و رفتـار نیکـو گفتن و مثـال آوردن از حاکمـان یک جامعه در تاریخ و نقل داسـتان‌های کذایی، چندان دشـوار نیسـت. به 
همـه مـا در دوران آموزشـی، ایـن ضرب‌المثـل را بـا آب و تـاب تمـام، آموخته‌انـد که » تو نیکـی  می‌کـن و در دجله انـداز«‌ ولی هیچ‌گاه 
نگفته‌انـد انداختـن چنـد قـرص نان به دجله در هر روز، کاری عبث و اسـراف اسـت و پادشـاه‌ هـم با کدام مجوز شـرعی و قانونی به خود اجـازه داده از 
امـوال عمومـی مـردم بـه کسـی که نان اسـراف می‌کـرده بذل و بخشـش کند به بهانـه این که شـازده گم‌گشـته از آن نان‌ها خـورده و زنده مانده اسـت! 

اشـاره



1تاریخ را نویسـندگان درباری نوشـته‌ و هر گونه که خواسـته‌اند 

ساخته‌اند! 
امـا جالب اسـت که گاهی از سـر اختلاف‌ها یا حـوادث گوناگون و یا تغییر نگاه 
جامعـه و تاریخ‌نویسـان، گاهی دم خـروس بیرون زده و بـوی تعفن بی‌اخلاقی 

حاکمان طاغوتی در تاریخ، ثبت و ضبط شـده اسـت. 
گاه نویسنده متملق به گمان آن که در تمجید و تعریف حضرت والا و به جیره 
و مواجـب، قلـم می‌زده نمی‌دانسـته کـه روزگار دیگری خواهد آمـد و این همه 

تملق، خود سـندی بر فسـاد حکومت خواهد بود. 
گاهی هم به نظر می‌رسـد کاتب بدبخت، از سـویی نمی‌توانسته یا نمی‌خواسته 
از حقیقت، سـخن بگوید اما از سـوی دیگر وجدانش در برابر پرسش‌های بزرگ 
تاریـخ، بـه درد می‌آمـده؛‌ پـس تلاش کـرده هنرمندانـه و در قالـب کنایه‌های 
غیرمصرحـه! و شـماتت دیگران، حضـرت حاکم را به ظاهر تمجید کنـد اما در 
اصـل چهره کریه طاغوت را آراسـته تـا ناقد تیزبین، خود حدیث مفصل بخواند 

از زبـان این عـروس عجوزه بزک شـده تاریخ! 
در ایـن مجـال، فرصـت را غنیمـت می‌شـماریم و نمونه‌خوانـی میک‌نیـم از 
کیی دو سـند تاریخی که به افتضاحات اخلاقی فرمانروایان سـتمگر،‌ اشـاراتی 
داشـته‌اند و این حتی مشـتی نیست نمونه خروار، بال مگسـی است از کرکسان 

و لاشـخوران اخلاق و فضیلت! 
ژان باتیسـتتاورِْنیه )۱۰۱۴–۱۱۰۰ق /۱۶۰۵–۱۶۸۹م (، سـیاح و بازرگان فرانسوی، 
در بخشـی از تصویرسـازی خود از دوران حکومت صفویه به صحنه‌ دهشتناکی 
اشـاره میک‌نـد: »خـانِ قـم مـرد نجیب مؤدبـى اسـت و هیچ مسـافر خارجى 
نیسـت كـه وضـع رفتـار او را تمجید نكرده باشـد، وقتى كـه وارد میدان شـد و 
مـرا بـا آن آلمانـى كـه از اسالمبول همـراه من آمـده بود دید یـا این كـه او را 
آگاه كردنـد كـه در نزدیـك او خارجى هسـت فورا مـا را احضار كرد، بعـد از آن 
كـه بعضـى سـؤال‌ها از موضـوع مسـافرت ما نمود یـك نیم‌تخت‏ خواسـت و 
آوردند، آن‌گاه ما را روى آن نشـانیده از ما پرسـید از كجا م‏ىآییم و براى چه به 
اصفهـان م‏ىرویـم؟ جـواب گفتم كـه براى ملاقات شـاه م‏ىرویـم. عزیمت ما 
را تحسـین كرد، اما اظهار تاسـف نمود كه چرا قبـل از وقت ورود خودمـان او را 
مطلع نسـاختیم. شـب كه به كاروانسـرا برگشـتم دیدم چهار نفر از ملازمین او 
تعارفى چندى از مأكولات براى ما آوردند كه از جمله شـش عدد خربوزه بسـیار 
خـوب و چهـار تنگ بزرگ شـراب اعلى بـود . این حاكم به قـدرى به نظر من 
مـرد نجیـب بـا فتوت خوبـى آمد و به حـدى در باره من انسـانیت كـرد كه مرا 
ب‏ىاختیار، قرین غم و مصیبت نمود وقتى كه شـنیدم شـاه با او ب‏ىالتفات شـده 
اسـت، ب‌ىالتفات‏ى كه بالاخره ظالمانه سـبب هلاكت و مرگ او شـد. چند سـال 
بعـد از رفتـن مـن از قـم این خـان براى تعمیرات قلعـه قم كه همـه از خاك و 
گل اسـت و مرمـت پـل رودخانـه و بعضى مخـارج دیگر از همیـن قبیل بدون 
ایـن كه به شـاه بنویسـد و اجازه بخواهد به حكم شـخصى خـود مالیات خیلى 
مختصـرى بـه سـبدهاى میوه‏اى كه وارد شـهر م‏ىشـدند بسـته بـود، . . . این 
حكایتـى را كـه نقل م‏ىكنـم در اواخر سـنه 1632 میلادى واقع شـد. به زودى 
به شـاه خبر رسـید كه حاكم بدون اجازه شـاه مالیاتى به میوه‏ها بسـته اسـت. 
شـاه بـه قدرى متغیر شـد كه حكم كرد حاكـم را با زنجیر به اصفهـان بردند و 
تشـدد فوق‏العاده نسـبت به او به عمل آورد. پسـر آن خان كه جوان متشخصى 
بود و از مقربین پادشـاه و همیشـه در حضور بود و چپق و توتون شـاه را بایستى 

1. دانش‌آموخته دوره دکتری تاریخ و تمدن اسلامی

بـا دسـت‏خود بـه او بدهـد و ایـن از مشـاغل خیلى محتـرم و مهم دربـار ایران 
اسـت، همیـن كه خـان را وارد اصفهـان كردند شـاه او را آورد بـه درب عمارت 
سـلطنتى و با حضور تمام مردم به پسـرش حكم كرد كه او سـبیل‏هاى پدرش 
را بكنـد و بعـد بینـى و گوش‌هایش را ببـرد، پس از آن چشـم‏هایش را بتركاند 
و بالاخـره سـرش را از تـن جـدا كنـد. همه این احكام كه اجرا شـد، شـاه پسـر 
را بـه جـاى پـدر، حاكـم قم كرد و پیرمـرد عاقلى را بـه نیابت او مقرر داشـت و 
او را بـا حكمـى بـه ایـن مضمون به قم فرسـتاد که اگـر تو از آن سـگى كه به 
درك رفت بهتر حكومت نكنى تو را به سـخت‏ترین قسـمى از اقسـام به قتل 

رسانید«.  خواهم 
احمد منشـی قمی هـم در خلاصة التواریخ، گزارش‌های جالبـی از دوره صفویه 
ارایـه کـرده کـه بخش‌هایی از آن را مرور میک‌نیـم. او در جایی ضمن تمجید از 
عمـران و آبادانی، از فسـاد حاکمان، چنین می‌نویسـد: »لاجـرم در ایام حكومت 
دورمیـش خان و آن آصف عالی‌شـان، در دارالسـلطنه هرات و ولایـات، آبادانی 
و جمعیـت و معمـوری و امنیت به مرتبه‌ای رسـیده بود كـه جوانانی كه عافیت 
و فراغت زمان خاقان مغفور میرزا سـلطان حسـین را از پیران شـنیده بودند، به 
چشـم خویش دیدند. اما با وجود این اوصاف گرامی و سـمات نامی، در ارتكاب 
بعضـی از مناهی مانند شـرب شـراب ارغوانـی و آن‌چه از آن تولـد می‌نماید، به 
غایت دلیر و بی‌باك بود و در مجالس شـراب در حضور اصحاب، پسـران خوب 
و گلرخـان مرغـوب كـه ملازم مد نظـرش بودندی، ایشـان را به خـود نزدكی 
نشـانیده مذاق زدی و ملازمان و اتباعش برین نهج به مقام عشـرت رسـیدی، 
همانـا كـه قتل وی با اولاد و اتباع، نتیجه آن دلیـری و بی‌قیدی بوده چه روایت 
اسـت از حبیبِ اله حیث قال صلی الّل علیه و آله: »و ما ظهرت فیهم الفاحشـة 

الافشا فیهم الموت«. 
و در جـای دیگـری می‌نویسـد: » دورمیـش خـان و تمامـی امـرای خاقـان 
صاحب‌قـران شـاه اسـمعیل در آن جنـگ، مسـت بودند شـب تا صباح شـراب 
می‌خوردنـد و صبـاح جنـگ كردنـد. از آن تاریخ هرگاه حكایت جنـگ چالدران 
بـه میـان می‌آیـد، مـن دورمـش را دعای بـد می‌كنم كه شـاه اسـمعیل را برد 

و جنگ كـرد«. 
منشـی احمـد بـه وضعیـت حراسـت و نگهبانی از شـهرها هـم چنین اشـاره 
میک‌نـد: »بعـد از ایـن به چنـد روز فرمود كـه در محالت و حمامات ملاحظه 
نماینـد هركـس كـه جهـات و اسـباب وی به نسـبت دیگـری كم‌تر باشـد، او 
را بـا عیـال و متعلقـان و جامـه و پلاس كهنه از شـهر بیـرون كننـد . . . آن‌گاه 
دروازه‌بانـان لحـاف و بالـش كهنـه مردم از شـهر رانـده را باز كـرده و پنبه‌ها را 
بیرون آورده ملاحظه می‌نمودند كه در میان پنبه شـاید چیزی نفیسـی از نقد و 
جنس پنهان كرده باشـند، آن‌گاه میان لحاف كسـان باز كرده در درون پیراهن 
و زیـر جامـه ایشـان همـی پالیدن موحـش منظـور می‌داشـتند و ازین قبیح‌تر 
آن كـه زنـان بی‌حیـا را پیـدا كـرده در دروازه‌هـا باز داشـته بودند كه بـه عورات 
مسـتورات نیز همین معامله می‌نمودند. از مردم صحیح القولی اسـتماع افتاد كه 
آن زنان فاحشـه در تحقیق و جسـت‌وجوی اشـیاء به مرتبه‌ای مبالغه می‌كردند 
كـه تنبـان عورتان با عفـت را بیرون آورده نظر می‌انداختنـد كه چیزی در تنبان 
مسـتور اسـت شـاید در آن موضع، جوهری یا وصله طلایی پنهان كرده باشند. 

نعـوذ بالّل من سـوء افعالهم و قبـح اعمالهم«!
در دوران قجـری نیـز از ایـن دسـت حکایت‌ها بسـیار اسـت. حسـین‌قلی‌خان 
نظام‌السـلطنه مافـی از صاحب‌منصبان دوره قجـری از زمان ناصرالدین شـاه و 
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پس از او اسـت. در لابه‌لای خاطرات او نکات جالبی دیده می‌شـود که بخشـی 
از آن را بی‌هیـچ قضاوتـی مـرور میک‌نیم: »به اصفهان رفتـم. زین‌العابدین‌خان 
پسـر محمدحسـن‌خان نـوری و بنی عـم وكیل‌الملك، مسـتأجر گمـرك بود. 
به حسـاب او رسـیدم، مبلغی باقی داشـت. به امین‌السـلطان تلگراف كردم كه 
قریـب هشـت هـزار تومان باقـی دارد و مسـلما سـال نو شـانزده هـزار تومان 
می‌شـود؛ زیـرا كه دسـتگاه خرج و تجملـی كه او فراهـم كرده، به‌عالوه قمار 
و اعمـال دیگـر، لازمه‌اش این باقی هسـت. نوشـتند، چون فرصـت ندارید، به 

همـان حالـت بگذارید تـا بعد فكری بكنم و به شـما خبـر بدهم«! 
در عیـن حـال از غـش کـردن در مراسـم عاشـورا بـه دلیـل گرمـا می‌‌گوید و 
می‌نویسـد: » عاشـورا بود و صبح‌ها اول طلوع در سـایه پل روضه‌خوانی داشتم. 
دو سـاعت از دسـته گذشـته، در مجلـس چهار پنج نفر از شـدت حـرارت غش 
می‌كردنـد. خـودم دو دفعـه غـش كردم. هرچه حاجی سـیدعبدالصمد و سـایر 
علمـا می‌آمدنـد می‌گفتنـد، ایـن توقـف شـما در این جـا مهلك اسـت، قبول 
نمی‌كردم. ساعدالسـلطنه در خانه میرزااسـدالله‌خان بود. نوكرهـای خودم بعد از 

ناهـار به قلعه سلاسـل ]جـای خنک[كـه نزدكی بـود می‌رفتند«. 
او درباره علت عزل خود هم می‌نویسـد: »در ماه شـعبان 1311 قمری از تهران 
بـه من نوشـتند كه، ظل‌السـلطان درصدد حكومـت فارس اسـت و قوام‌الملك 
هم ركن‌الدوله را دیده و با او اصلاح كرده و به توسـط انیس‌الدوله مشـغول كار 
حكومـت اسـت؛ امین‌الملك هـم حامی قوام‌الملك اسـت. ایـن دولت بی‌تمیز 
و بی‌همـه چیـز، آن افتضـاح سـال سـیصد و نـه را و قریب صد و بیسـت هزار 
تومـان خـرج قشون‌كشـی فـارس و كرمـان و بنـادر را كأن لـم یكن دانسـته 
اسـت و به رضاجویی ظل‌السـلطان، بـاز راضی به عود ركن‌الدوله شـده اسـت. 
مهـدی قلی‌میـرزا و ساعد‌السـلطنه كـه اجـزای خـاص مـن بودند، صالح در 
ایـن دانسـتند كه مسـتقیما خـودم كار حكومت را بـدون اطالع صدراعظم، با 
شـاه بگذرانـم. رأی دادنـد كه بایـد محرمانه بگذرد. عمله خلوت هـم همه روزه 
رضاقلی‌خـان بـرادرزاده‌ام را می‌دیدند و سـعایت می‌كردند كه، صدراعظم راضی 
بـه بقای حكومت نظام‌السـلطنه نیسـت و به سـعایت امین‌الملـك می‌خواهد 
رضـای خاطـر قـوام را به عمل بیاورد و كاری بكند كه دسـت ظل‌السـلطان به 
فـارس بنـد نشـود. رأی سـهام‌الملك این بـود كه عریضه مرا صدیق‌السـلطنه 

زیندارباشـی كه خیلی محرم و امین اسـت برسـاند. 
عریضـه را نوشـتم كـه، صـد هـزار تومـان نقـد می‌دهم بـرای بقای سـال نو. 
اگرچـه شـاه به توسـط انیس‌الدوله قرار حكومـت ركن‌الدوله را قطع كـرده بود، 
ولی چون از پول نقد از بابت پیشـكش او مأیوس بود، پذیرفت. بعد معلوم شـد 
صدراعظـم بـرای طفره از حكومت فارس ظل‌السـلطان، تعرض كـرده و به قم 
رفتـه بـود. در غیاب او صد هـزار تومان وجه نقد از رضاقلی‌خان مجیرالسـلطنه 
بـرادرزاده‌ام گرفتند و دسـتخط بقـای حكومت را دادند. ولی به یـازده روز فاصله، 
بعـد از مراجعـت صدراعظـم از قـم، در شـب 12 ماه رمضان تلگـراف عزل من 
و نصـب ركن‌الدولـه رسـید. عجب‌تـر آن اسـت كـه من دو شـب قبـل، خواب 
معزولی را دیده بودم و به مهدی‌قلی‌میرزا و ساعدالسـلطنه و كی دو نفر محارم 

خودم گفتـه بودم«. 
 نظام‌السـلطنه در جـای دیگری نقـل میک‌ند: » از جمله واقعـات قابل ذكر این 
اسـت كه با وجودی كه در بدو ورود، هزار تومان از كیسـه به عین‌الملك پسـر 
ركن‌الدولـه انعـام داده بـودم، وقتـی كـه او را نایب‌الحكومـه كردند و در بیسـت 
و سـوم رمضـان وارد شـد، بنـای پیچیدگـی و اذیت نوكرهای شـخصی من را 
گذاشـت. . . . لدی‌الـورود بی‌اطلاع ساعد‌السـلطنه ]بـرادرم[ را گرفته بود و صد و 
پنجـاه تومـان از او گرفته بـود كه، چون تـو در بندر لنگه مداخل كـرده‌ای، باید 

بـه من تعـارف بدهی. حالـت حیا و وفـای این طایفه این اسـت!« 

حالات شخصیه این افراد هم جالب است:» ساعت ورود، صدراعظم بی‌اعتنایی 
كـرد. رفتـم بالاخانـه منزل امین‌الملـك؛ آن جا هم حاجی‌امین‌السـلطان اظهار 
كـرد كـه، پـول حواله مـرا ندادی به عـذر آن‌كه باقـی نداری، الحمـدلله معزول 
شـدی! بعد صدراعظم برخاسـت و در جلوی عمارت مشـغول بازی شـیر و خط 
شـد؛ چنان‌كه مرسـوم اسـت اطفـال پول را به هـوا می‌اندازند و می‌گویند شـیر 

یـا خـط، مطابق كه شـد، بردوباخت می‌شـود. من هم رفتم منـزل خودم«!
 حسـین‌قلی‌خان در توصیـف صدراعظـم می‌نویسـد: »رفته‌رفتـه خصوصیت 
بـا جماعـت كاشـی بلامانع شـد. تـا سـفر دوم فرنگسـتان كه بنای اسـتعمال 
مشـروبات را گذاشـت. بعـد از مراجعـت از فرنگسـتان، اوایـل در پـرده و بعـد از 
سـفر سـوم شـاه، دیگر كار مداومت مسـكرات و عیاشـی و الواطی او، به اغوای 
كاشـی‌ها بـالا گرفـت كـه در سـفر و حضـر، از اول شـب تـا سـاعت هفـت و 
هشـت، این اشـخاص حضور داشـتند و كار به می و معشوق و مطرب منحصر 
شـد، و شـاه شـهید متحمل بود. كاشـی‌ها در ازای این منادمت، كارهای بزرگ 
می‌خواسـتند. چـون از عقایـد آن‌ها كاملا مطلـع بود، به طفره می‌گذشـت؛ جز 
بـا غلامحسـین‌خان امیـن خلوت كه كاغـذ خوانی و جـواب عرایض بـا او بود، 
بـه واسـطه آن‌كه می‌دانسـت جوانی بی‌داعیه و عیاش بی‌عمـق و عقل معاش 
اسـت. بعـد از مدتـی هم به اصرار مهدی‌خـان، رجوع ادارات بانك شاهنشـاهی 

گرفت«.  را 
لودگـی و مسـخرگی اطرافیان شـاه قاجـار را نیـز در این بخش می‌تـوان درک 
کـرد: » از ن‌كیبختـی امین‌السـلطان، هـم دو پسـر فرخ‌خـان و هـم دو پسـر 
میرزاهاشـم‌خان، باطنـا با هم نفاق داشـتند. مهدی‌خان كـه در آن موقع امورات 
بانـك شاهنشـاهی را اداره می‌كرد، می‌خواسـت متدرجا راه مخصوصی با شـاه 
به هم رسـاند. اگرچه ابتدا به واسـطه مسـخرگی، شـاه او را پیش كشـیده و از 
سـایر خلوتی‌هـا پیـش افتـاده بـود، ولی منظـورش این بـود كه به شـاه معلوم 
كنـد كـه غیر از مسـخرگی، لیاقت و اسـتعداد خدمات بـزرگ دولتی هـم دارد! 
امین‌السـلطان كی روز نسـبت به او تغیر كرده و كار را به فحاشـی منجر كرده 
بـود. او هـم ایـن جمع را متدرجا با هم متفق كرده بود و قسـم خـورده بودند كه 
در خیر و شـر و نفع و ضرر، تا پای همه چیز متحد باشـند. در این موقع من در 
فـارس بـودم. رضا قلی‌خـان بـرادرزاده‌ام از این جریان اطلاع پیـدا كرده بود. بعد 
از ورود، آجـودان مخصـوص دو دفعـه به منزل آمد و دعوت به هم‌قسـمی كرد. 
مـن متعذر شـدم كـه، حالا من باید صـد و پنجـاه و پنج هزار تومـان پولی كه 
بـه دولـت داده‌ام، وصول كنم؛ و با مخالفت صدراعظم، نمی‌شـود. ثانیا كسـانی 
كه با شـما هم‌قسـم هسـتند، شـأن و سـن من اقتضا ندارد كه با آن‌ها در این 

باشم«.  عوالم 
 وی به اختلافات شـاه و صدراعظم هم اشـاره میک‌ند و می‌نویسـد: » از سـنه 
1310، كار می و مطرب و مجلس شـب صدراعظم به قسـمی قوت گرفت كه 
در ایـران، هركـس مجلس شـب‌های الله‌قلی‌میـرزای ایلخانی و خـان بابا‌خان 
سـردار را در عهـد محمدشـاه دیـده بـود، فراموش كـرد! صدراعظـم از چندین 
جهـت از شـاه دلتنگ بـود؛ یكی پیشـرفت كار و خیالات نایب‌السـلطنه، یكی 
میـل مفـرط و بی‌اختیاری شـاه نسـبت به ملیجـك كه پسـر میرزامحمدخان 
گروسـی بـرادر امینـه اقـدس صیغـه شـاه بود. شـرح عـزت این طفـل نالایق 
را علیحـده نوشـته‌ام. همچنیـن خاطـر شـاه را هـم از مداخل‌هـای گـزاف 
میرزااسـماعیل‌خان امین‌الملـك بـرادر صدراعظـم در عمـل گمـرك و بنائی و 
خزانـه، آزرده كـرده بودنـد. كمال نفـاق و نقار باطنی فیمابین شـاه و صدراعظم 
بـود و هردو سـه ماهی كی دفعـه، صدراعظم تمارضی می‌كـرد. اگرچه در غیر 
تمـارض هـم، روزی چهار پنج سـاعت بیش‌تر بـه كار نمی‌رسـید؛ چنان‌كه در 
ذیـل مختصر حالات او نوشـته‌ام. مخصوصـا در این اوقات كه سـنه 1312 بود، 
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در حالـت تمـارض قـوت داد. كی تمارض او دو ماه طول كشـید. شـاه دو دفعه 
بـه عیـادت آمد. در هیچی‌ـك از رختخواب برنخاسـت«. 

دربـاره معامالت خارجی و اسـتقراض از بیگانگان هم رد پای امیال شـخصی 
محمدحسـن‌خان  دسـتیاری  بـه  نایب‌السـلطنه  اوقـات،  »آن  اسـت:  پیـدا 
اعتمادالسـلطنه و حكیم‌باشـی طولـوزن، رأی داده بودنـد كه شـاه شـش كرور 
قـرض كنـد و قـرض رژی را تأدیـه نمـوده، باقـی را در بانـك بگذارنـد بـرای 
مصـارف دولتـی. صدراعظـم نه به ملاحظـه دولتخواهی، بلكه بنـا به لجاجت 
با نایب‌السـلطنه و اعتماد‌السـلطنه، بـه لباس دولتخواهی منكر ایـن عمل بود و 
می‌گفـت، هـر صدراعظمی كه این قـرض را امضا كند، خائن بـه دولت و ملت 
اسـت و بایـد دسـت او را قطـع كرد. چندین دفعه شـاه به توسـط علاءالملك و 
مهندس‌الممالـك پیغـام داد و محسـنات این اسـتقراض را كه می‌خواسـتند از 
صراف فرانسـه بكنند شـمرد. جواب‌های سـخت داد. . . عاقبت شـاه سرداركل 
را كـه دامـاد او و رئیـس قراول‌هـای مخصوص بود، خواسـت و بـا او پیغام‌های 
سـخت در اعمال و هرزگی‌های شـب و نرسـیدن به كارها و بدزبانی و فحاشی 

نسـبت بـه مـردم داد كه شـرح پیغام‌ها از قرار تفصیل حاشـیه اسـت«. 
 مشـورت شـاه بـا حسـین‌قلی‌خان در بـاره عـزل و جانشـینی صدراعظـم هم 
خواندنـی اسـت‌: »عـرض كـردم، كارهـای دولت اغلـب فوتی و فـوری و مهم 
اسـت و ایـن جوانـی را كـه بـه مقـام صـدارت رسـانیده‌اید، اغلـب اوقـات در 
تمـارض و تعـرض و شـما هم از آن گذشـته اسـت كه مثل عهـد میرزاآقاخان 
و میرزاتقی‌خـان، صدراعظم‌هـا را مبسـوط‌الید و مطلق‌العنـان كنیـد. این حالت 
حاضـره، مفاسـد كلـی تولید خواهـد كـرد. آیا می‌خواهیـد كه این شـخص در 
نقطـه صدارت باقی باشـد یـا خیال تغییـر او را داریـد؟ فرمود كـه، اگر بخواهم 
تغییـر بدهـم، عوض او كیسـت؟ یكانی‌ـكان را از صاحـب دیـوان و قوام‌الدوله 
میرزاعباس‌خان و حسـن‌علی‌خان گروسـی امیرنظام و غیره شـمرد و هركی را 
چندیـن عیب خـود او فرمود، و پـاره‌ای چیزها كه خـود او ملتفت یا مطلع نبود، 

مـن عرض كـردم. 
در مـورد امین‌الدولـه میرزاعلی‌خـان گفـت، چنـد عیـب دارد؛ یكـی آن‌كـه 
می‌خواهـد مـن در جزئـی و كلی امور، به رأی و سـلیقه او رفتار كنم. یكی دیگر 
آن‌كـه فرنگی مسـلك و بی‌اعتقـاد به دین اسـت. یكی دیگر این‌كـه اهمال و 
تعطیـل در كار خیلـی دارد. بعـد عرض كـردم، حالا به نقد بهتر از این كسـی را 
ندارید. اگر در دو چیز جلوگیری شـود، یكی اكسـار در مشـغولیت و تجرع شب، 
یكـی هـم افراط در بذل مـال دیوان، دیگر هیـچ عیب ندارد. هردو فقـره را هم 
خودتـان می‌توانید. در باب اشـتغال به لهو، با پیغام و تهدید تخفیـف خواهد داد. 
در كارمـال دیـوان هـم، می‌تـوان وزیـر دفتـری معیّن كرد كـه ابدا احـكام او را 
بـدون صحیـح مبارك مجری نـدارد. گفت، برادر پدرسـوخته‌اش كه تمام فایده 
گمـرك و بنائـی را می‌بـرد و به‌عالوه پول نقد خزانه را ذخیره می‌كنـد و بروات 

مـردم را تومانـی چهار هـزار پنج هـزار پول می‌دهد چـه كنم؟«!
 گـزارش کار روزانـه صدراعظـم: »حالـت صدراعظـم هم با شـاه اغلب به قهر 
و تمـارض می‌گذشـت. هروقـت تمارض نداشـت، شـب‌ها در پارك تا سـاعت 
شش و هفت، با اشخاص مفصله مشغول شرب و هرزگی و مطرب و لهوولعب 
بـود: اقبـال الدولـه، معـاون الدولـه، آجـودان مخصـوص، حبیب‌الله‌خـان پسـر 
حاجی‌میرزازمان‌خان كاشـی، حاجی‌علی‌قلی‌خان بختیـاری، مهندس‌الممالك، 
علاء‌الملـك، میرزانصرالله‌خـان مشـیر‌الملك، غلامحسـین‌خان امیـن خلوت. 
آن‌هـا هـم اغلب برای او تسـهیل وسـائل می‌نمودنـد. روزها تا ظهـر در حالت 
خـواب و خمار بود. نیم سـاعت به ظهـر مانده، می‌آمد درب خانه، شـاه را به‌طور 
اختصـار می‌دیـد و بـا حالت كسـالت ناهـاری می‌خورد. بعـد از ناهـار، می‌رفت 
پـارك و تـا مغرب پـاره‌ای مـردم بـرای ملاقات می‌رفتنـد، و او مشـغول بازی 
بلیـارد و شـطرنج و نـرد بـود. بعد از مغـرب در سـاعت دو، باز بنای سـاز و نواز و 

شـرب كنیاك و شـراب بود تا سـاعت شـش و هفت«. 
 از بـذل و بخشـش‌های لحظـه‌ای که بگذریم، شـیوه نظارت و مدیریـت را در 
قعر اخلاق فاسـد می‌توان ملاحظه کرد: »كتابچه‌های دسـتورالعمل ولایات را 
نوشـته بودند. رسـم صدراعظم این بود كه ابتدا كتابچه را ملاحظه نمی‌كرد. بعد 
از ده شـب دوندگی، حاجی‌امین‌السـلطان كه محصل محاسـبات و به اصطلاح 
حالیـه، »وزیـر بقایـا« بـود و آمـدن مسـتوفی‌ها، عاقبت كی شـب مهـرش را 
می‌انداخـت و هر مسـتوفی كتابچـه خودش را مهـر می‌كردند و بعـد می‌بردند 
بـرای صحـه شـاه. . . بعـد از سـاعتی، حاجی‌امین‌السـلطنه كتابچه‌هـا را كه در 
میـان یـك بقچه بزرگی بسـته بـود، برد میـان اتاق. شـاه مـرا و امین‌الملك را 
احضار كرد؛ رفتیم نشسـتیم. از سـوء اتفاق، اول شـاه كتابچه گمرك را برداشت 
داد بـه دسـت امین‌الملـك و كتابچه لرسـتان را خودش مطالعه می‌كـرد. از من 
پرسـید، ایـن مخارج ولایتی صحیح اسـت؟ عرض كـردم، من تا نـروم و خودم 

رسـیدگی نكنم، نمی‌توانم صحت و سـقم آن را به عرض برسـانم. 
بـه محـض آن‌كـه ایـن حرف بـه زبان من جـاری شـد، صدراعظـم كتابچه را 
چنان از دسـت شـاه بیرون كشـید كه كی طرف جلد كاغذی او در دسـت شـاه 
مانـد! بعـد از كشـیدن، انداخـت میان اتـاق و به تغیر گفـت، برداریـد ببرید این 
كتابچه‌هـا را تصحیـح كنید و بیاورید. و فـورا قلمدان و كاغـذ را جمع نكرده به 

دسـت گرفـت و از اتاق بیـرون رفت. 
شـاه هـم فـورا بـه مـا گفـت، برخیزیـد فعال برویـد. . . . چنـد روزی در حالت 
تمـارض بـود، تـا روز سـیزده عیـد . . . وقتـی كه رفتیم، دیدیم نشسـته اسـت 
با میرزاسیدحسـین‌خان فسـایی شـطرنج بازی می‌كنـد. همین‌قدر كه مـا وارد 
شـدیم، اسـباب شـطرنج را بر هـم زد و برخاسـت رفت اتـاق خوابگاه. . . شـب 
بـرادرم رفـت؛ در دالان انـدرون او را ملاقـات كرده، قدری اشـتلم و عربده كرده 
بـود كـه، بـرادر تو، به ریسـمان پوسـیده این زن قحبه مفسـد و مـزور بی‌همه 
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 حسـین‌قلی‌خان در توصیـف صدراعظـم می‌نویسـد: »رفته‌رفته خصوصیت با جماعت كاشـی بلامانع شـد. تا سـفر دوم فرنگسـتان كه 
بنای اسـتعمال مشـروبات را گذاشـت. بعد از مراجعت از فرنگسـتان، اوایل در پرده و بعد از سـفر سـوم شـاه، دیگر كار مداومت مسكرات و 
عیاشـی و الواطی او، به اغوای كاشـی‌ها بالا گرفت كه در سـفر و حضر، از اول شـب تا سـاعت هفت و هشـت، این اشـخاص حضور داشـتند 
و كار به می و معشـوق و مطرب منحصر شـد، و شـاه شـهید متحمل بود. كاشـی‌ها در ازای این منادمت، كارهای بزرگ می‌خواسـتند. چون 
از عقایـد آن‌هـا كاملا مطلـع بـود، به طفره می‌گذشـت؛ جز با غلامحسـین‌خان امین خلوت كه كاغـذ خوانی و جـواب عرایض بـا او بود، به 
واسـطه آنك‌ـه می‌دانسـت جوانـی بی‌داعیـه و عیاش بی‌عمـق و عقل معاش اسـت. بعد از مدتی هـم به اصـرار مهدی‌خان، رجـوع ادارات 

بانك شاهنشـاهی را گرفت«. 



چیـز بـه چـاه می‌افتـد. خیـال كـرده اسـت كـه او را صدراعظم می‌كننـد. من 
نمی‌خواهـم كـه شـماها را اذیت كنم، و الا برای من خیلی مهیا اسـت. چون تو 
آدم عاقلی هسـتی، برادرت را از این خیالات خارج بكن. شـاكر باشـد كه عوض 
پول شـما، سـه حكومـت بزرگ برای شـما گرفتـم. راهتان را بكشـید بروید«. 
در ایـن خاطـرات، از اقدامـات خالف اخالق خارجی‌هـا هـم گـزارش آمـده 
اسـت: »وكیل تجارت لنج كه مسـیو تنفیلد و مقیم شوشـتر بود، جوان بسـیار 
خوش‌سـیما و معقولـی بـود. نوكری صـادق نـام نجف‌آبادی اصفهانی داشـت. 
آن نوكـر می‌گفـت، در شـب‌های دهه محرم، تنفیلد زن فاحشـه آورده بـود. در 
شـب نهـم محـرم، وقتی‌كه تنفیلد رفتـه بود پشـت‌بام در روی تخـت خوابش 
بخوابـد، صـادق از طباخی كه داشـتند، قمه‌ای گرفته و رفته بود پشـت بام. قمه 
را انداختـه بـود كـه گردن تنفیلد را قطع كند، دسـتش را حائل كرده بـود، از مچ 
دسـت بـه كل قطـع كرده دسـت افتاده بـود. . . . آدم فرسـتادیم، كنیـاك برای 

خوردن تنفیلد حاضـر كردند«. 
سـقوط اخالق و ارزش‌های دینی و ملی، با کشـور چنان کـرده بوده که اجنبیان 
به راحتی می‌توانسـتند کشـور را به تـاراج برند. پرداخـت و دریافت رشـوه، از این 
قبیل فسـادهای دوره قجری اسـت: »همچنین در تشـكیل رژی كه در حقیقت 
تشـكیل سـلطنت مقتدره داده بودند، تصدیق نداشـتیم و معایب او را به دولت و 
شـخص شـاه می‌نوشـتیم؛ به علت آن‌كه در هرجای از سـرحدات و گرمسیرات 
كـه امـكان زرع تنباكـو از هرجنس بود، پـول و مأمور آن‌ها می‌رفـت و آن ملك 
و اطرافـش كلیتـا در تحـت حمایـت رژی بودنـد. به هركسـی كه می‌توانسـت 
دو مـن تنباكـو بـه عمـل بیـاورد، صد تومـان پـول قـرض می‌دادند بـه عنوان 
مسـاعده. كسـانی كه از این سـمت و صنعت خارج بودند، مسـتخدم می‌كردند 
بـه مواجب‌هـای گزاف؛ سـواره را سـالی صد و بیسـت تومان نقـد و رئیس آن‌ها 
را از هـزار و دویسـت تومـان الـی سـه هـزار تومان مواجـب، و فراش را شـصت 
تومـان مواجـب، و اهـل قلـم را از ششـصد الـی هزار ودویسـت تومـان مواجب 
می‌دادنـد. رؤسـای هربنـدر و شـهر را دو هـزار تومـان مواجـب قـرار داده بودند. 
پلیس و فراشباشـی، در هرمحل معتبری داشـتند. اگر این عمل دو سـال استقرار 
داشـت، بـدون زحمت تمام خاك ایـران در تصرف مشـروع رژی، و مردم فدوی 
و جان‌نثـار او بودنـد، و بایـد دولـت حقـوق خـود را با تملـق، از رژی مركـزی دار 
الخلافـه بدون مداخلـه در عمل حكومت‌ها دریافت نمایـد. از آن‌طرف هم تمام 
رجـال، در اعطـای ایـن امتیـاز رشـوه گرفته بودند، جز شـخص صدراعظـم. . . . 
قریـب یـك كـرور رشـوه و حق‌السـكوت به مردم رسـیده بـود. دوسـتی به من 
گفـت، شـما هم حق‌السـكوتی بگیرید. جـواب دادم كـه از بابـت تزكیه نفس و 
وطن‌پرسـتی انـكار نـدارم! ملاحظه می‌كنم كـه فایده حكومتـی ما دو بـرادر از 
حیـث نفـاذ امـر و پیشـرفت كار و منافع مالی و شـأنی، بر مبلغ رشـوه می‌چربد، 
بدیـن وسـیله آن را به ثمن بخس در اهم معدوده نمی‌فروشـیم!« یعنی خودش 

هم به دلیل کثرت درآمدهای حکومتی از دریافت رشـوه، خودداری کرده اسـت! 
همان‌گونـه کـه در آغـاز مطـرح شـد، گاهـی قلم تاریخ‌نویسـان هم احسـاس 
امنیـت کـرده و چیزهایی بـه حقیقت نوشـته‌اند: » در این موقع لازم اسـت كه 
برخلاف شـیوه و سـیره خـود در طرز نگارش و رعایت تقـدس قلم، صرفا برای 
ذكـر حقیقـت و عبرت و تنبه آیندگان، شـرح حال مظفرالدین شـاه را بدون كم 
و زیـاد بنویسـم. ایـن پادشـاه از اول عمـر، ضعیف‌الرأی و بی‌تمیـز و بی‌كمال و 
متنفـر از معاشـرت عقلا و فضال و اهل هنر بود. هـر وزیری كـه از دربار برای 
پیشـكاری او تعیین می‌شـد و ناصرالدین شـاه محرمانه تأكید در راه رفتن با او 
می‌كـرد، مفیـد نبـود و به دسـتیاری همین عملجات خـاص، اسـباب خرابی و 
عزل آن وزیر را به اقسـام مختلف و اغلب اوقات به شـورش خلق تبریز، فراهم 
می‌آوردنـد. سـی و هفـت سـال مـدت ولیعهـدی و توقـف آذربایجـان او طول 
كشـید. در ایـن مدت، معدودی از نوكرهـای كاملش كه فی‌الجمله ملاحظه‌ای 
از آن‌هـا داشـت، از میـان رفتند و پسـرهای آن‌ها و برادرهای آن‌ها كه هم‌سـن 
خـودش بودنـد، بی‌مانـع ماندنـد. كی دسـته دیگر هـم، از شـدت ولع بـه این 
اعمـال، از اهـل آذربایجان جمع كرد كه تمام اوقات شـبانه‌روز مشـغول بودند و 

بـه هركی از این‌ها شـغلی و منصبی و حكومتـی دادند«. 
 رابطه عروس و مادر شـوهر و تصمیمات کشـوری!: »دختر حاج شـیخ محسن 
خـان مشـیرالدوله وزیر امور خارجـه كه عیال معین‌الملك پسـر امین‌الدوله بود 
و بـا مادر معین‌الملك ناسـازگار بود و خود معین‌الملك هم چنـدان میلی به آن 
دختـر نداشـت، عقیمـه هـم واقع شـده بـود. زن امین‌الدوله به خیـال وصلت با 
شـاه افتـاد كه دختر حضرت علیا را برای معین‌الملك بگیـرد. بعد از گفت‌وگوی 
زیاد، شـاه و حضرت علیا راضی شـدند، به شرط مطلقه‌كردن دختر مشیرالدوله. 
معین‌الملـك او را طلاق گفت به وضع نالایقی كه بعضی جواهـرات او را ندادند 
و پـاره‌ای را كـم و زیـاد كردنـد. مجلـس عقد فراهم شـد. عـروس را با تجملی 
شایسـته، سـوار به تخت فیل كردنـد. این عقده عداوت كه مابیـن امین‌الدوله و 
مشـیرالدوله بسـته شـد، امین‌الملك و حكیم‌الملك فرصتی به دسـت آوردند و 

با مشـیرالدوله همدست شدند و ترتیب اسـباب دادند. . . «. 
گلایـه حسـین‌قلی‌خان از شـاه: » به خدا كه نصف بیش‌تر كارهـا از بی‌اعتنایی و 
عدم مراقبت فاسـد و خراب می‌شـود؛ مثلا هر وكیلی، اگر پنج تومان به منشـی 
بدهد كه دو دفعه مسـوده را حك و اصلاح كند و این فرمان‌ها را طوری بنویسـد 
كه اسـباب مفاخرت دارای فرمان باشـد، مسـلما ناصر الدین شاه مؤاخذه نمی‌كند 
كـه چـرا چهـار عبـارت را زیاد یـا كم نوشـته‌اید. . . . خـودم بودم كـه بیان‌الملك 
بـه ]عـوضِ[ ‌كیبار شـراب، میـرزا علی محمد خان قـوام را ]به لقـب[ »جناب« 
نویسـاند و ابدا كسـی ملتفت نبود و حاجی معدل به میرزا آقامنشـی همدانی در 
همدان دو دكله )پیراهن( قلمكار داد تا فاصله‌ای میان كلمه »معدل« گذاشـت و 
بعد از صحه و مهر، »الملك« را هم به آن معدل افزود و حاج معدل الملك شـد! 
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 » در ایـن موقـع لازم اسـت كه برخلاف شـیوه و سـیره خـود در طرز نگارش و رعایت تقدس قلم، صرفا برای ذكر حقیقـت و عبرت و تنبه آیندگان، 
شـرح حال مظفرالدین شـاه را بدون كم و زیاد بنویسـم. این پادشاه از اول عمر، ضعیف‌الرأی و بی‌تمیز و بیك‌مال و متنفر از معاشرت عقلا و فضلا 
و اهـل هنـر بـود. هر وزیری كه از دربار برای پیشـكاری او تعیین می‌شـد و ناصرالدین شـاه محرمانه تأكید در راه رفتن بـا او میك‌رد، مفید نبود و به 
دسـتیاری همین عملجات خاص، اسـباب خرابی و عزل آن وزیر را به اقسـام مختلف و اغلب اوقات به شـورش خلق تبریز، فراهم می‌آوردند. سـی و 
هفت سـال مدت ولیعهدی و توقف آذربایجان او طول كشـید. در این مدت، معدودی از نوكرهای كاملش كه فی‌الجمله ملاحظه‌ای از آن‌ها داشـت، 
از میـان رفتنـد و پسـرهای آن‌هـا و برادرهـای آن‌ها كه هم‌سـن خودش بودند، بی‌مانع ماندند. یك دسـته دیگر هم، از شـدت ولع به این اعمـال، از 

اهل آذربایجان جمع كرد كه تمام اوقات شـبانه‌روز مشـغول بودند و به هریك از این‌ها شـغلی و منصبی و حكومتی دادند«. 



. . . این فرامین كه شـما فرسـتاده بودید، از اول تا آخر از فحش هم بدتر بود . . . در 
توی ولایت اسـباب خجالت و روسـیاهی من شـد. آن‌قدر مراقبت و اعتنا نداشـته 
كـه اعـراب را نمی‌تـوان »میرزا« نوشـت. میرزا تقی خـان و میـرزا آقا خان یعنی 
چـه؟ . . . از همـه بدتر داماد حاج سـهام الملك حاجی خان اسـت، كه اسـتدعای 
درجـه سـرهنگی كـرده‌ام و حتـی لباس رسـمی برای او دوختم با نشـان شـیر و 
خورشـید كلاه از خـودم دادم. حـالا در میـان این احكام كه به كی پـول نمی‌ارزد، 
حكم سـرهنگی او نیسـت. نمی‌دانم از خجالت این فقره چه كنم! اضطرارا سـایر 

احـكام را هم پنهان كـرده و نداده‌ام، تا چه شـود«. 
البتـه فسـاد اخلاقی، تنهـا در دربار و طاغوتیـان منحصر نمانده و مـردم کوچه 
و بـازار را هـم گرفتـار کرده بوده اسـت:» دیگـر آن‌كه، در محله بیـات، نزدیكی 
خانـه آقـا میـرزا هدایـت‌الله پیش‌نمـاز، در خانه‌ای عروسـی بـوده و مطرب هم 
داشـته‌اند. پسـران میـرزا هدایت‌الله بـا چند نفر طلبـه می‌ریزند در خانـه آن‌ها، 
مـردم را می‌زننـد و عیـش آن‌هـا را منغـص می‌كننـد. زن‌هـای آن‌هـا اجمـاع 
می‌كنند، به قدر دویسـت سـیصد نفـر می‌ریزند در خانـه میرزا هدایـت‌الله. اول 
سـنگ زیادی به خانه مشـار الیه می‌زنند. خواسـته بودند خانه او را خراب كنند، 
خـود آقـا میـرزا هدایت‌الله بیـرون می‌آید و زن‌ها را اسـتمالت می‌كنـد؛ معذرت 
می‌خواهـد و آن‌هـا را آرام كـرده، برمی‌گردد. روز بعد مردهـای آن زن‌ها می‌روند 
كـه از آقـا میرزا هدایـت‌الله معذرت زن‌هـای خود را بخواهنـد، طلاب می‌ریزند 
و مردهـا را می‌زنند. شـب بعـد از این مقدمـه، مردهای بیات می‌ریزنـد در خانه 
آقـا میـرزا هدایـت‌الله. آقامیـرزا هدایـت‌الله و پسـران او را به قدر واقـع می‌زنند؛ 
حتـی، زیرجامه از پایش می‌كشـند. بیگلربیگـی را خبر می‌دهند؛ فـراش زیادی 

می‌فرسـتد و مردم را پراكنـده می‌نماید«. 
و نیـز: » دو وقـر شـراب از شـیراز بـه جهـت فسـا حمـل می‌كردند. آقـا میرزا 
هدایت‌الله می‌فرسـتد در جعفرآباد، شـراب‌ها را می‌گیرند و تمامی را می‌شكنند. 
دیگـر آن‌كـه، چهـار وقـر »برندی« كـه معادل بیسـت و كی صندوق بـود، به 
جهت خواجه آوانس تاجر مسـیحی از بوشـهر وارد شیراز می‌كردند. حاجی سید 
علی اكبر پیش‌نماز می‌فرسـتد در كاروانسـرایی كه حجره خواجه آوانس اسـت، 
در میان كاروانسـرا همه را می‌شـكنند. تقریبا قیمت آن‌ها قریب سـیصد تومان 

می‌شـود. بـه حكومت عـارض شـده‌اند، كه تا بـه حال اقدامی نشـده«. 
وضعیـت انحطـاط اخلاقی و تأثیر آن در تعامالت و درگیری‌های اجتماعی نیز 
در ایـن چند فقره،‌ هویدا اسـت: » من هنوز غـذا نخورده بودم كه نصیرالملك و 
حاجـی میـرزا عبد الله‌خان و مؤید‌الملـك به منزل من آمدند كه، اگر افراسـیاب 
بـا جمعیـت وارد محله بشـود، فتنـه‌ای حـادث خواهد شـد. من خواسـتم بروم 
معتمدالملـك را بـرای رفع این غائله ملاقات كنم. وقتی كه رفتم، دیدم مسـت 

طافح با كی ضعیفه فاحشـه خوابیده؛ ناچار سـوار شـدم و مراجعـت كردم«. 
» حسـین‌قلی‌خان به عزم شـبیخون یكسـر آمده بود در كی فرسـخی اردو، در 
پشـت تل‌های بلند كمین كـرده بود. در آن حالت كه نمد آبـداری انداخته بودند 
كه شـام بخورد، عرق خواسـته بود. مشـغول خوردن عرق شـده بودند و مسـت 
لایعقـل افتـاده بودند. زعفرانلوهـای همراه هم مغتنم شـمرده بودند. تركمان‌ها 
هـم كـه ملتفت نبودنـد. كی وقت خـان به هـوش آمد كه كی سـاعت و نیم 
از آفتـاب گذشـته بـود و مـا كـوچ كرده بودیـم. . . . ما آن شـب تا صبح سـنگر 

می‌بستیم و كشـكی می‌كشیدیم«. 
» كارهای حكومتی خیلی مغشـوش اسـت؛ ابدا هیچ كس اعتنایی ندارد، حتی 
فراشـان خـود حكومتی. چنـد روز قبـل در قهوه‌خانه، سـربازان فوج مخصوص 
بـا فراشـان حكومتـی مسـت بوده‌انـد و نـزاع می‌كننـد. فراشـان، زخمـی بـه 
دسـت سـربازی می‌زنند. سـربازها خواسـته بودند بریزند فراشـان را بگیرند كه 
صاحب‌منصبـان مانـع می‌شـوند. روز بعد بـاز در قهوه‌خانه نزاعشـان می‌شـود. 

فراشـان بـا قمـه می‌زنند بـه مچ سـربازی، كـه قریب به افتـادن بوده اسـت«. 
» بعـد از ورود بـه دزفـول، مقدمتـا امان‌الله‌خان را بـا فوج فراهان بـرای وصول 
مالیـاتِ علـی، غافـل به شـوش فرسـتادم. بیسـت روز در دزفول توقـف كردم. 
امان‌الله‌خـان رفـت در شـوش مشـغول خـوردن عـرق و تـار و تنبـك شـد، به 
حـدی كـه بر جسـارت علـی و طایفـه او افـزود و از آب كرخه به طـرف دو برج 

كـوچ كـرده، صریحـا از ادای مـال دیوان تمـرد كردند«. 
کارگـزاران حکومتـی شـاید گاهـی در ظاهر به تدیـن و تقدس، ریـا میک‌ردند 
امـا در خلـوت، ذات خـود را نشـان می‌داده‌اند: » باری شـب مرا هـم در خدمت 
صدراعظم وعده خواسـت. اضطرارا صدراعظم برای مشـغولیت، با وزیر همایون 
مشـغول بـازی نرد بـود. وزیـر همایـون و بـرادرش در كمـال بی‌اعتنایی عرق 
می‌خوردنـد و بی‌ادبانـه بـا صدراعظم حـرف می‌زدند و متحمل بود. شـام را كه 
حاضر كردند، حكیم الملك به دسـتاویز كسـالت نخورد. دیگر معلوم اسـت به 
صدراعظـم و مـن چـه حالـت شـام خوردنی باقـی می‌ماند. مجلس ختم شـد، 

برخاسـتیم هركی به منزل خـود رفتیم«. 
» مقرر شـد كه حسـین قلی‌خان در خدمت شـاهزاده باشـد. امیر حسـین‌خاندو 
قریـه از امالك رضـا قلی‌خـان را كـه در بلوك تبـادكان بود، بـه حكم مرحوم 
شـاهزاده، برای مدد معاش حسـین قلی‌خان واگذاشـت. دو سـه سـال راحت در 

آن قرا مشـغول شـرب عرق و عیـش بود«. 
نکتـه دیگری که طنز می‌نماید اما واقعیت داشـته، بی‌هنـری و بی‌عرضگی افراد 
صاحـب منصـب بوده تـا جایی که خـود نگارنده ایـن خاطرات هم بـرای یافتن 
یک منشـی، دچار مشـکل بوده و این گونه در نامه‌ای درخواسـت منشی میک‌ند: 
»مـن در ایـن دو سـال از میـرزا صادق خان خیلی ناز و قهر و بد ادایی و سـبُكی و 
شـیرازی‌گری متحمل شـده‌ام. به‌علاوه بواسـطه ثقل سـامعه، هیچ‌وقت هم از او 
راحـت و لذتـی نبردم. تمام وقایع روی زمین را باید در گـوش او راپرت)گزارش( داد 
تا مسـبوق به كی مطلبی بشـود و كی كاغذ مطابق واقعی بنویسـد! خلاصه . . . 
در تدارك كی منشـی خوش‌خط باسـوادی باشـید. فرضا عرق هم زهرمار بكند، 
چهـار حسـن داشـته باشـد، دو عیب را می‌تـوان تحمل كـرد. میرزا صـادق خان 
انصافا خیلی خوش‌خط اسـت و محرم هم هسـت، ولی اول عیب ثقل سـامعه و 

بعد ناز و غمزه او مرا مسـتأصل كرده اسـت«. 
در بخـش دیگـر، گزارشـی از شـیوع خرافه‌گری و فحشـا را ملاحظه میک‌نیم: 
» ضعیفـه یهودیـه‌ای رفتـه بود در سـعدیه، كاسـه سـر آدمی بـرده بود محض 
باطل‌السـحر، كـه در او آب كـرده بـه سـرش بریزد. سـربازی از فـوج خاصه با 
ضعیفه فاحشـه‌ای هـم رفته بودند كـه در آب سـعدی بروند. سـرباز، یهودیه را 
می‌گیـرد كـه اگر كی غرابه عـرق می‌دهی، مطلـب را بروز نمی‌دهـم، و الا تو 
را گرفتـه و بـه شـهر می‌برم. یهودی می‌گویـد، من عرق ندارم. سـرباز، یهودی 

را گرفتـه و كتك زیـاد می‌زند«. 
این گزارشـی از فسـاد و بی‌اخلاقی دو طاغوت صفوی و قجری بود که ادعای 
دیـن‌داری داشـتند، )پالانی‌هـا( پهلوی‌هـای بی‌ریشـه و بی‌بتـه کـه مدعـی و 
مأمـور دیـن گریـزی بودند جـای خـود دارنـد و نمی‌تـوان از آن دوره منحوس، 

نمونه‌خوانـی کـرد که کیسـر همه بی‌اخلاقـی بود!
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